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 الدّين‌مرقی‌کاشانی‌‌افضلبابالف‌تکرار‌در‌رباعيّات‌تهای‌مخ‌جلوه

 

‌محمدّرضا‌شريفی

 

 چکيده

مخاطا  را  سااتته و   برجستهدلنشين، جذاب و  باباافضل را رباعيّاتتردید یکی از عواملی که  بی

باباافضل در عين ساادیی  . ، استفاده از شگردهای ادبی و بلاغی استمسحور و مجذوب تود کرده

های ادبی به همراه بلاغات ادبای    از آرایه فاقاًپيرایگی و یم نشدن در الفاظ فلسفی و عرفانی اتّ بی و

 ،از آرایة ادبی تکارار  بابا افضل آیاهانه و یاه زیرکانه .نمایان و پر مخاط  کرده استکلام تود را 

را استحکام بخشيده  سخن و اندیشه تود ،لات ادبی تشبيه و استعارهتخيّ وجناس و ایهام  به همراه

ای از یا    ای را برجسته ساتتن و یا به جنبه چرا که هدف از تکرار، اندیشه .و ماندیار کرده است

ها، آن هام در قالا  کوچا      از آرایهای  بکهشتکرار در کاربرد  .تفکّر، جلوة تاصی بخشيدن است

در ایان ماالاه   . ویش اسات های ت نمایشی از اقتدار و تبحر او در آميزش و آموزش دیدیاهرباعی، 

« تکارار »آرایاة  هایی از  جایی که کلام به اطناب نکشد جلوهتا  ای و اسنادی با روش کتابخانه برآنيم

تااا نشااان دهاايم کااه شاااعر چگونااه بااا شااگرد بلاغاات  باباافضاال آشااکار سااازیم رباعيّاااتدر  را

ان کناد و در نتيجاه ماورد    های اتلاقی، عرفانی و فلسفی تود را با بيانی روشن بيا  اندیشه توانسته

 . ه عام و تاص یرددتوجّ
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 مهمادّ -3
، عرفا و شاعرای  مرقی کاشانی از بریزیدیان فلاسفه، علما، حکماد ین محمّالدّ حکيم باباافضل

ربااعی  از  وم فارسای  روزیار مغول در قرن هفتم هجری قمری صاح  آثار فراوانی به نثار و ن ا  

ای در ادب فارسی باه   وه بر حکمت و فلسفه جایگاه ویههوی علا. سرایان معروف قرن هفتم است

هی از تود به جای یذاشته است که ، حکمی و عرفانی قابل توجّرباعيّات فلسفیویهه شعر دارد و 

در ایان  . اناد  شمار آوردهترین رباعی سرایان زبان فارسی به  را یکی از برجسته اان اوبرتی از محاّ

ی ادبی ها همراه با آرایه« تکرار»رباعيّات وی به ویهه ت عناصر زیباشناسانه پهوهش به بررسی کيفيّ

 .دیگر پرداتته شده است

کردند  ها را تکفير می ی آنشده و حتّ ری که با فلاسفه بسيار مخالفت میی نيست در روزیاشکّ

 ،کل بوده و برای مردم عامی قابال هضام نباوده اسات    و از طرفی موضوعات و مطال  فلسفی مش

هاای دلنشاين    ار تاود باه آرایاه   باباافضل به این فکر افتاده که با سادیویی و آراستن مطال  و اشع

 -عرفای نامدار است که ویهة -و فلسفی تود را رندانه و زیرکانههای عرفانی  ادبی، افکار و اندیشه

رسد باباافضل توانسته  تود را انجام دهد به ن ر می ةد و وظيفبرای توانندیانش به روشنی بيان کن

عباوس زهاد را باا    به قاول حااف    ات را با هم بياميزد و آشتی دهد و زهد تش  و فلسفه و ادبيّ

اب و شيرین و دلپسند پدیاد  کلامی ادبی و احساسی عرفانی به باده ناب تبدیل کند و معجونی جذّ

م عامی را توش آیاد و هام اهال ساير و سالوا بتوانناد بادون        ای که هم ذوق مرد آورد به یونه

 .ثی به حاایق امور عالم دست یابندترین ریاضتی و بح کوچ 

بلکه عرفان و اتلاق هم هست، ذوقی تلطيف شده است و  رباعيّات باباافضل تنها شعر نيست

فاان اسالامی را   فلسافه و عر  ةدور ی تواند  ای که ایر کسی بخواهد می به یونهحال است نه قال 

ای دیگار   ، ماالاه پرداتتن به ایان ماولاه  . رباعيّات وی دریابده در ات و معارف حاّهمراه با اتلاقيّ

آن هم از وجهی زیبا شناسانه و اندکی زبانی « تکرار»ن این تحايق به اتتصار به شگرد ليک ؛طلبد می

رای معاانی و جاای   نياز دا « عانیم»رباعيّات باباافضل در بحث علم نایفته نماند که . پرداتته است

 .بحث یسترده دارد
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 :‌بيان‌مسأله -3-3

هاای   های بلاغای و بااز یاویی اندیشاه     ، ارتباط تنگاتنگ آرایهه به آنچه یفته شد یعنیبا توجّ

زنماایی و شايوه و شايوایی    هاا در با  أثير این آرایاه ، فلسفی و اتلاقی رباعيّات باباافضل و تعرفانی

و مورد ن ری است که در این پهوهش  مسألة بسيار مهمّ« تکرار»ایه ردم، آرها برای عموم م یفتار آن

 .سی شده استرکاویده و بر

 

‌پيشينة‌و‌ضرورت‌تحقيق‌‌-3-0

« ناد زیباشناسانه دیوان باباافضل»ای با عنوان  پایان نامه در مورد زیباشناسی در دیوان باباافضل

ق در ایان پایاان ناماه باه بررسای اشاعار       محاّا  .انجام شده است 3131اکبر تلاج سال  ط علیتوسّ

 .، درونی و نيز بيان صور تيال پرداتته استاافضل از چهار من ر موسيای درونی، معنایی، کناریباب

یعی روی آورده و برای هر کدام به چناد  دهای ب نایی به بررسی آرایهدر بحث موسيای درونی و مع

هاا را   وار بوده و هيچکادام ار آرایاه    ر یذرا و اشارهتحايق مورد ن بنابراین .مثال بسنده کرده است

« تکرار»در مورد موضوع این مااله یعنی  از این روی .چنان که باید مورد کنکاش قرار نداده استنآ

 .تا به حال مااله یا تحايای مستال و مبسوط صورت نگرفته است

 

‌بحث‌و‌بررسی‌ -0

تکرار آیاهانه نباشاد و مااصادی چاون    علمای علم بلاغت و فصاحت بر این باورند که ایر 

نباوده و ناه تنهاا آرایاه     ، پساندیده  را دنبال نکند... ت موسيايایی و تناسبا ،أکيد، عينی کردن اشياءت

از ن ر دانشمندان بلاغت یکای از ترفنادهای   ». آور تواهد بود رتی ملالشود بلکه کث محسوب نمی

ا یاهی شاعر یا نویسنده برای رسيدن امّ ،است ات کوتاه یوییرسایی کلام و شيوایی سخن در ادبيّ

آورد در  کند و به آفرینشی نو و آرایشی تاازه در ساخن روی مای    به اهدافی از این قاعده عدول می

کيد یا تع يم و یا أ، لف ی را در سخن به قصد تیا مکرّر «تکرار»واقع شاعر یا نویسنده با استفاده از 

 ( 401:  3131رادفر، ) «.دآور دو یا چند بار می ،غرضی دیگر
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ای از فراتی سخن است برای استوار داشت سخن  استفاده از تکرار که یونه با»و یا به عبارتی 

 (131: 3130 ،ازیکزّ) «.هایی را چند بار در آن بازآورد اژهو

، باال زدن پرنادیان باه    هاا  کورسوی ستاره. تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است»

موسايايایی و ناامن م را کاه در آن تنااوب و     صداهای غير. تناوب است که زیباستو سب  تکرار 

تکارار   حال آن کاه صادای قطارات بااران کاه متناوبااً       ؛دانند روح می ةباعث شکنج ،تکرار نيست

 (31:  3131، شميسا) «.شود، آرام بخش است می

موسيای شعر را بوجاود   م است کهیکی از شگردهای زیبایی آفرینی در کلا در حايات تکرار

د آن اسات و دریافات ایان وحادت     آور تاو د، یاا تکرار یا  چياز   ؛زیرا ،تکرار زیباست .آورد می

 :آفرین است و به قول ناصر تسرو شادی

 در‌شعع ر‌ز‌تکععرار‌سععخن‌عيعع ‌ن اشععد‌

 

‌زيرا‌که‌خوش‌آيد‌سخن‌نغع ‌بعه‌تکعرار‌‌‌ 

 (3161‌:004ناصر‌خسرو،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و محاور افکاار    رباعيّاات بخش بارای   نای جا آن را آرایه ،د درست از تکرارباباافضل با کاربر

. ..و ، عباارت این تکرارها معماوًً در حارف، کلماه یاا واژه، جملاه، صاوت      . استتود قرار داده 

 .هستند

 

 «آ»تکرار‌مصوّت‌بلند‌‌-0-3

را « آ»مصوت بلند  کند بلکه ی  صامت و ترجيحاً ی شاعر حرف یا کلمه را تکرار نمییاه

در شعر باباافضل  «آ»ت بلند تکرار مصوّ .شود کند و باعث افزایش موسيای سخن می تکرار می

وقتای حااف    . را آشکارتر کارده اسات   ضمن اینکه ع مت تداوند ،موسيای کلام را باً برده

 :یوید می

‌و‌چنع ‌‌‌ام‌بعا‌د ‌‌ها‌ره‌تقوا‌زده‌من‌که‌ش 

 

 اين‌زمان‌سر‌به‌ره‌آرم‌چه‌حکايع ‌باشعد‌‌ 

 (3161‌:313حافظ،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و  .اسات « آ»يایِ کلام او تکارار مصاوّت بلناد    های افزونی موسبدون ش  یکی از شگرد

 :این  باباافضل
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 از‌عرش‌سرا‌تا‌به‌ثری‌ملع ‌خداسع ‌‌

 

‌در‌مل ‌خدا‌هر‌چه‌کند‌حکم‌رواسع ‌ 

 (3161‌:31باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .آورد را در رباعی به شکل عمودی میو یاهی همين تکرار 

‌‌‌‌‌

 ای‌در‌طلعع ‌آنکععه‌بقععا‌خععواهی‌يافعع 

‌با‌توس ‌خدا‌و‌عرش‌اعظعم‌دل‌توسع ‌‌

 

 وقتی‌دگر‌از‌فعوق‌سعما‌خعواهی‌يافع ‌‌‌‌ 

‌با‌خود‌چو‌نيابيش‌کجعا‌خعواهی‌يافع ‌‌‌

 (34:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

طارد یاا   )و ( بخادا و بخاود آ  = س مرکا   جناا )ایه  ، شاعر با آميزش چند آردر رباعی دیگر

و کلماات  « آ»بارها مصاوت بلناد   ( جدا و تدا= جناس تط )و ( ل و سومعکس در مصرع اوّ

 .را تکرار کرده است« تدا»و « تود»

‌ای‌آنکععه‌تععو‌طالعع ‌خععدايی‌بخععود‌آ‌

 اوّل‌بخععود‌آ‌چععون‌بخععود‌آيععی،‌بخععدا‌

 

 از‌خود‌بطل ‌ک ‌تو‌جعدا‌نيسع ‌خعدا‌‌‌ 

 خعععدا‌اقعععرار‌نمعععايی‌بعععه‌خعععدايی‌

 (3:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (واج‌آرايی)تکرار‌حر ‌‌-0-0

، چارا کاه تماام ترفنادها و     رسد عامل اصالی در موسايای شاعر تکارار اسات      به ن ر می

موسايای  ا عامل فرعای  امّ ،آید يه و وزن بر اساس تکرار بوجود میی قافهای لف ی و حتّگردش

، هم صادایی و هام   باید افزود که یاهی در واج آرایی .هاست شعر نغمه حروف و آميزش آن

هاا   ی کاه از تکارار واج  شود که صادا و آوایا   این هنر زمانی ایجاد می». کنند حروفی ایجاد می

حال و هوای معنایی و عاطفی سخن هماهنگ باشد و معنی و مضمون آن را باه  ، با تيزد برمی

 (333: 3111راستگو، )« .یاد آورد

 .سازد شيون و آه و ناله را آشکار می شور و «ش»چنانکه در بيت زیر تکرار حرف 

 دوشم‌همه‌ش ‌ز‌عشق‌تعو‌شعيون‌بعود‌‌‌

 

 چشمم‌چو‌پر‌از‌خون‌شده‌پرويع ن‌بعود‌‌ 

 (3161‌:14باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ه صدا معنایی هم ایجاد کرده و بيت حال و هوای و البتّ ،آرایی همراه اشتااق است یاه واج

 .عرفانی و شهودی دارد

 هععم‌نفععی‌حقيقتععی‌و‌هععم‌عععين‌وجععود

 

 هم‌شاهد‌و‌هعم‌شعدودی‌و‌هعم‌مشعدود‌‌‌‌ 

 (64:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 لماتتکرار‌کلمه‌يا‌ک‌-0-1

هم لحن و مفهاوم   ،دار کشتی سخن است ، ليکن سکّانای ندارد تکرار کلمات ن م و قاعده

د تشخيص و تشابيه  کند و هم تصاویر متعدّ کند و هم ایجاد موسيای می کيد و تاویت میأرا ت

 .کند افزاید و هم مفاهيم کنایی و ایهامی را وارد سخن می در سخن می

، کلمات را در جاهاای  ن موارد آن هم با علاقه و با هدفه ایباباافضل با در ن ر داشتن هم

مه همایی در تعریف التازام  علاّ .کند و یویا تود را ملزم به تکرار کرده است تاصی تکرار می

 همایی،)« .ای را در هر بيت یا مصرع ملتزم شده باشد التزام آن است که شاعر کلمه»: یوید می

3114 :33 ) 

 :باباافضل بدین یونه بيان کرد رباعيّاتن التزام به کلمه یا کلمات را در توان ای بنابراین می

 .کند ای را به یونه افای تکرار می ، کلمهیاه شاعر آیاهانه و با تاکيد -0-1-3

 چرخ‌خی‌خی‌خسيی‌خعی‌پعرورخی‌‌

 

 هرگعع ‌تععو‌نگشععتی‌بععه‌مععراد‌دل‌کععی‌ 

 (3161‌:11باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و باا آرایاه طارد یاا      به صورت تضاادّ ( کس و ناکس)ارم با تکرار کلمات هچو در مصرع 

 :چنين یفته است( ناکس)درالصّ عکس  و ردالعجز علی

‌چرخا،‌فلکا،‌همعين‌تعو‌را‌ععادت‌بعی‌‌‌‌

 

‌ناکی‌به‌کسی‌سعازی‌و‌کعی‌را‌نعاکی‌‌‌ 

 (همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .العجز است علی درا آرایه ردالصّیاه تکرار کلمه افای و عمودی همراه ب

 عمععر‌تععو‌اگععر‌فعع ون‌شععود‌از‌پانصععد‌

 باری‌چعو‌فسعانه‌معی‌شعوی‌ای‌بخعرد‌‌‌‌‌

 

 افسععانه‌شععوی‌عاق عع ‌از‌روی‌خععرد‌‌‌ 

 افسععانه‌نيعع ‌شععو‌نععه‌افسععانه‌بععد‌‌‌‌‌

 (41:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌مقصود‌وجود‌جسم‌و‌جعان‌آينعه‌اسع ‌‌‌

‌دل‌آينعععه‌وجعععود‌شاهنشعععاهی‌اسععع 

‌

‌ور‌نظععر‌در‌دو‌جدععان‌آينععه‌اسعع ‌منظعع 

‌وين‌هر‌دو‌جدان‌غعلا ‌آن‌آينعه‌اسع ‌‌‌

‌(91:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ةجنااس تاط و باا کلما     «ناید»چند بار تکرار شده و با کلمه « باید»در رباعی دیگر کلمه 

 .است ل پدید آوردهجناس ًحق یا اتتلاف در اوّ «شاید»

 را‌بايعععدلازم‌ن عععود‌کاندعععه‌دلععع ‌‌

 بايععد‌کععه‌تععو‌را‌هععر‌آندععه‌آيععد‌بايععد‌

 

 نقععش‌فلکعع ‌هععم‌آندنععان‌بنمايععد‌‌‌‌ 

 بايععد‌کععه‌تععو‌را‌هععر‌آندععه‌نايععد‌شععايد

 (44:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .کند که در این صورت هدفی فلسفی نيز دارد ها را تکرار می آن ،بازی با کلماتیاه شاعر 

 چعه‌کننعد‌‌‌ها‌که‌به‌خويش‌در‌گمانند‌آن

 هرگععه‌کععه‌بداننععد‌کععه‌نداننععد‌داننععد‌‌

 

 پندارنععد‌ولععی‌نداننععد‌چععه‌کننععد‌‌‌مععی 

‌ليکن‌چو‌بداننعد‌کعه‌نداننعد‌چعه‌کننعد‌‌‌‌‌

 (11:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (اشتااق. )اند از ی  ریشه آورد که کند بلکه کلماتی را می یاهی شاعر کلمات را تکرار نمی

 نمانعد‌جاويعد‌‌اين‌سفله‌جدان‌بعه‌کعی‌‌‌

 

 رفتنععد‌و‌رويععم‌و‌ديگععر‌آينععد‌و‌رونععد‌ 

 (14:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

از مواردی که تکرارش باعث ایجااد موسايای   (: ردیف)تکرار و موسيای کناری ‌-1-1-0

کند و در آهنگين کردن شعر تأثير بسزا دارد، ردیف است چرا که ردیف ًزمة شعر نيسات،    می

زیوری شانيداری اسات کاه تاأثير قافياه را افازون       الفاظ هم شکل و هم صدا در ردیف، تکرار 

بنابراین . کند کند و لذتّ موسياایی را که در ابتدای شعر داریم تا آتر شعر در ذهن ما تکرار می می

 .شوند شاتص می( ای یا فعلی چند کلمه)اغل  رباعيّات باباافضل نه تنها مردفّند، بلکه به شکل 

 در‌گوشععم‌دو‌ن ععل‌دلععدل‌باشععد‌‌‌تععا

 در‌مدعععر‌علعععی‌اگعععر‌بسعععوزانندم‌‌‌

 

 لطفعععم‌همعععه‌از‌شعععاه‌توک عععل‌باشعععد 

 در‌سعععوختنم‌همعععی‌تحمعّععل‌باشعععد‌

 (11:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌افضل‌گله‌گو‌نشد،‌نکعو‌شعد‌کعه‌نشعد‌‌‌‌

‌شعدی‌آخعر‌کعار‌‌‌‌کعش‌چعرخ‌معی‌‌‌‌من  

‌

‌ل ‌بيدوده‌گو‌نشد،‌نکعو‌شعد‌کعه‌نشعد‌‌‌‌ 

‌شعد،‌نکعو‌شعد‌کعه‌نشعد‌‌‌‌‌کار‌تو‌نکعو‌ن‌

‌(61:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

 :‌تکرار‌کلمه‌در‌جايگاه‌حاج ‌-0-1-1

ای است که پيش از قافيه اصلی به ی  معنی تکارار یاردد و پايش شاعرا      حاج  کلمه»  

 (30 :3114 ،تجليل) «.مستحسن باشد

 .ن کلام باباافضل افزوده استبه عنوان حاج  پيش از قافيه به حس« توان»تکرار کلمه 

‌روان‌چعون‌کعه‌تعوان‌افع ودن‌‌‌‌‌‌کم‌کعاه‌

 بيدعععوده‌معععرنو‌تعععا‌تعععوان‌آسعععودن‌

 

 و‌آلععوده‌مععدار‌آندععه‌تععوان‌پععالودن‌‌‌ 

 تععوانی‌بععودن‌بععاش‌چنععان‌کععه‌مععی‌مععی

 (3161‌:361باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌ها‌الت ام‌در‌تکرار‌کلمات‌ابتدای‌مصرع‌-0-1-9

باید دانست که در اصطلاح شاعرا  » .اند ها را اینگونه یفته های مصرعدر عروض ابتدا و انت 

ل را ل هر بيتی را صدر و رکن آتر یا کلمه آتار مصاراع اوّ  ل از مصراع اوّاوّ ةل یا کلمرکن اوّ

ل از مصراع دوم را ابتدا و رکن آتر یا کلمه آتر مصراع دوم را ل یا کلمه اوّعروض و رکن اوّ

 (33: 3131 ،همایی) «.ها واقع شده باشد، حشو یویند بين آنضرب و عجز و آنچه ما 

‌عج ‌يا‌ضرب‌..........................عروض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابتدا‌...............................صدر

در الصّا  العجاز علای   در علای العجاز و ردّ  ه به این تعریف بسيار از ردالصّباباافضل با توجّ

 .ار کرده استاستفاده کرده و کلمات را تکر

 من‌آن‌گدرم‌که‌عقل‌کل‌کعان‌معن‌اسع ‌‌‌

 

 وين‌هر‌دو‌جدان‌دو‌رکن‌ارکان‌معن‌اسع ‌‌ 

 (3161‌:91باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌حيععوان‌ز‌ن ععات‌اسعع ‌و‌ن ععات‌از‌ارکععان

‌بايععد‌کععه‌تععو‌را‌هععر‌آندععه‌آيععد‌بايععد‌‌‌

‌

‌و‌ارکععان‌اثععر‌گععردش‌چععرخ‌گععردان‌‌‌‌ 

‌بايععد‌کععه‌تععو‌را‌هععر‌آندععه‌نايععد‌شععايد‌

‌(362:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌گفتم‌که‌مگر‌تخعم‌هعوک‌کاشعتنی‌اسع ‌‌‌‌

‌بگذاشتنی‌اس ‌هعر‌چعه‌در‌ععالم‌هسع ‌‌‌‌

‌

‌نی‌نی‌غلطم‌کعه‌جملعه‌بگذاشعتنی‌اسع ‌‌‌‌ 

‌الا‌فرصعع ‌کععه‌آن‌نگععه‌داشععتنی‌اسعع ‌

‌(90:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

 کيدأتکرار جمله به جهت ت‌-0-1-1

 را‌فکنعد‌انعدر‌تع ‌و‌پعو‌‌‌‌آن‌کی‌که‌تعو‌‌

 

 او‌دانعععد‌و‌او‌دانعععد‌‌و‌او‌دانعععد‌و‌او‌ 

 (312:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .شود یاه جمله در معنی کنایی در چند رباعی تکرار می

 کوتاه‌کنم‌قصّعه‌کعه‌بعی‌مشعکل‌بعود‌‌‌‌‌

 

 آرنععده‌نامععه‌نيعع ‌بععی‌مسععت جل‌بععود‌‌ 

 (41:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زين‌راز‌ندفته‌هعر‌کسعی‌چيع ی‌گفع ‌‌‌‌

‌

‌م لععوم‌نگشعع ‌و‌قصععه‌کوتععاه‌نشععد‌‌ 

‌(61:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌:‌تکرار‌ترکي ‌-0-1-6

 عکند و آن کلمات را در ابتدای مصار  رباعی دو یا سه کلمه را تکرار می یاه شاعر در چند

تواهد کاه بيشاتر و زودتار ماورد      ل  است و میبودن مط کيد و مهمّأآورد که نشانه ت ل میاوّ

 . ه تواننده قرار یيردتوجّ

 مععردان‌رهعع ‌واقععف‌اسععرار‌توانععد‌‌‌‌

 مععردان‌رهعع ‌ميععل‌بععه‌نقصععان‌نکننععد‌

 

 مععردان‌رهعع ‌ميععل‌بععه‌نقصععان‌نکننععد‌ 

 در‌واق ععه‌جععان‌دهنععد‌و‌افغععان‌نکننععد‌

 (323:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ننععدمععردان‌‌رهعع ‌کععه‌سععر ‌م نععی‌دا‌

‌

‌از‌ديعععده‌کوتعععه‌نظعععران‌پنداننعععد‌‌‌ 

‌(322:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

جاان و دل  )جمع با تاسيم همراه با عکس چرا که در مصرع اوّل تکرار به یونه ‌-0-1-1

 .آمده است( تن و دل و جان)و در مصرع دوم ( و تن
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جمع و بعد آنها را تاسايم  آن است که در ابتدا چند چيز را در ی  صفت »جمع با تاسيم 

 (111: 3131همایی، )« .کنند

 جان‌و‌دل‌و‌تن‌هر‌سه‌حجعاب‌ره‌بعود‌‌

 

 تن‌دل‌شد‌و‌دل‌جان‌شد‌و‌جعان‌جانعان‌شعد‌‌‌ 
 (3161‌:11باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

 «‌طرد‌و‌عکی»تکرار‌به‌گونه‌‌-0-1-1

به دو پاره تاسيم کنند و  مصرعی را»دیع معنوی عبارت است از این که طرد و عکس که در ب

 (13: 3131شميسا، )« .آن دو پاره را در مصراع دیگر بر عکس تکرار کنند

های کلام  کيد در زبان و شعر باباافضل متداول و از ویهییأاین نوع از سخن آرایی به جهت ت

و  تضاادّ  ةه داشت که در این ناوع تکارار ذاتااً آرایا    ه باید توجّالبتّ. رود تعليمی او به شمار می

 .کند موازنه نيز موسيای و یوش نوازی سخن را افزون می

 بععا‌مععوی‌سععياه‌آمععدی‌نامععه‌سععفيد‌‌‌

 

 بععا‌مععوی‌سععفيد‌مععی‌روی‌نامععه‌سععياه‌ 

 (3161‌:314باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آنجععا‌کععه‌عنايعع ‌تععو‌باشععد،‌باشععد‌‌

‌

‌ناکرده‌چو‌کعرده،‌کعرده‌چعون‌نعاکرده‌‌‌‌ 

‌(319:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بععر‌روی‌زمععين،‌زيععر‌زمععين‌وار‌بعع ی‌

‌

‌تععا‌زيععر‌زمععين،‌روی‌زمينعع ‌باشععد‌‌‌ 

‌(11:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آن‌را‌که‌تعو‌ره عری‌کنعی‌گعم‌نشعود‌‌‌‌‌

‌

‌آن‌را‌که‌تو‌گم‌کنی‌کسش‌ره عر‌نيسع ‌‌ 

‌(39:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .نفی استیاه تکرار عکس به یونه م

 آنکععی‌کععه‌شناسععدش‌ن ينععد‌جعع ‌او‌‌

 

 بيگانعععه‌بسعععيش‌بينعععد‌و‌نشناسعععد‌‌ 

 (006:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌
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 تکرار‌مطل ‌‌‌-0-1-4

اًعاداد یاا اسام     سياقه) آن تکرار چند مطل  یسترده و عميق را که در قال  اسم و یاه شاعر

 .آورد ، پياپی میو با هم تناسبی داشته باشند باشدای دیگر  یا یونه یا تکرار فعل و (آوری

 پی‌م دن‌و‌پی‌ن ات‌و‌پی‌حيعوان‌اسع ‌‌  زين‌جمله‌چو‌بگذری‌چدار‌ارکان‌اس 

 (31:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خععواهی‌کععه‌شععود‌دل‌تععو‌چععون‌آيينععه‌

‌ک ععر‌و‌حسععد‌و‌ولععم‌و‌حععرام‌و‌غي عع ‌

‌

‌ده‌چيععع ‌بعععرون‌کعععن‌از‌درون‌سعععينه‌ 

‌مععو‌و‌ريععا‌و‌بخععل‌و‌کينععه‌حععرو‌و‌ط

‌(312:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کوه‌و‌در‌و‌دش ‌و‌معر ‌و‌معاهی‌و‌گيعاه‌‌‌

‌

‌دارد‌ذکعععری،‌کعععم‌از‌گيعععاهيم‌همعععه ‌ 

‌(310:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آورد و  پياپی مای  –با هم تناسبی دارند یاز ن ر معن فاقاًکه اتّ -را به یونه فعل یاه چند مطل 

 .کند را تکرار می( می)پيشوند 

‌کعن‌‌نعال‌و‌همعی‌گعری‌و‌زاری‌معی‌‌‌‌‌می

 

 کععو‌نالععه‌زار‌عاشععقان‌دارد‌دوسعع ‌‌‌ 

 (31:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خواهی‌کعه‌غريعق‌بحعر‌توحيعد‌شعوی‌‌‌‌‌

‌

‌مشععنو،‌منگععر،‌مگععو،‌مينععديش،‌م ععاش‌ 

‌(301:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

 تکرار‌به‌گونه‌جناک‌‌-0-1-32

افضل باه کاار باردن اناواع     های زیبا آفرین تکرار در کلام بابا های لف ی و جلوه از دیگر آرایه

در اصطلاح بدیع آن اسات کاه کلماات هام جانس و یکساان و در معاانی        »جناس  .جناس است

 (43: 3113صدر، )« .مختلف در شعر بياورند
 

‌:‌جناک‌تام‌-0-1-32-3

حاد در ، یعنی اتّیکی باشد و معنی مختلف( ها صوتها و م مجموعه صامت)لف  »است که آن 

 (13 :3131شميسا، )« .واا و اتتلاف در معنی
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‌تععا‌ره‌نععروی‌بععه‌هععير‌منعع ل‌نرسععی‌‌‌

‌حال‌س ‌اهعل‌کدعف‌از‌نعادره‌هاسع ‌‌‌‌

 

 تا‌جان‌نعدهی‌بعه‌هعير‌حاصعل‌نرسعی‌‌‌‌‌ 

 تا‌حعل‌نشعوی‌بعه‌حعل‌مشعکل‌نرسعی‌‌‌‌‌‌

 (3161‌:023افضل،‌بابا)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ه البتّا . باه معناای رفاع یرفتااری اسات     « حل مشکل» در معنای فنا شدن است و« حل شدن»

ی ندارد که تالی از چند کند و رباع ها استفاده می چنانکه قبلا اشاره کردیم بابا افضل از شبکه آرایه

 .ستان اصحاب کهف داردجناس زاید و بيت تلميح به دا« حل و حال»آرایه نباشد در اینجا نيز ميان 

انگيزاند کاه   انسان را حساس و برمی« حل»کلمه مثل ه داشت که باباافضل یاه با ی  باید توجّ

را دریاباد بناابراین تکارار     های عميق عرفانی شود و به سادیی و شيوایی مطلبای مهامّ   وارد بحث

ای از ابهاام    ام را در هالاه و یااه جنااس تا    شود کلمات برای او بار معنایی دارد و آیاهانه انجام می

این معنی هام باا   . دهد می« بهتر»در آتر مصرع دوم معنی « به»می آورد چرا که کلمه ( صرع دومم)

هاا از اقاوام تاود     کاه در آن ی متناسا  اسات   رباعيّاات ل تناس  دارد و هم با نادر معنی مصرع اوّ

ید که درد دل او هم از تاود اسات و   تواهد بگو یفته نماند که با ایهام ظریفی مینا .حت استنارا

 .هم از فاميل و اقوام

 چون‌درد‌دل‌از‌خويشی‌و‌از‌خويشعتن‌اسع ‌‌

 

‌خويشتنی‌به‌اس ‌و‌بعی‌خويشعی‌بعه‌‌‌‌بی 

 (312:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در  بکار برده و جناس تام سااتته و  «تودیت»و « من»را در دو معنی «تود»در بيت زیر کلمه 

 .ایهام را چاشنی آن کرده است «کردم تود به تود ن ر می» ترکي 

‌کعردم‌‌خود‌بودم‌و‌خود‌به‌خود‌نظر‌معی‌  گفتم‌که‌مگر‌يکی‌اس ‌خود‌بر‌ديده‌من

 (391:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .را با تکرار به یونه جناس تام آورده است( باز)در بيت دیگری کلمه 

 ط لع ‌بعاز‌‌زننعد‌ايعن‌‌‌‌دانعی‌ز‌چعه‌معی‌‌‌

 دانععی‌کععه‌چععرا‌دوختععه‌شععد‌ديععده‌بععاز

 

 تععا‌گععم‌شععده‌ای‌بععه‌راه‌آيععد،‌بععاز‌‌‌‌ 

 تا‌بعاز‌بعه‌قعدر‌خعود‌کنعد‌ديعده‌فعراز‌‌‌‌‌‌‌

 (331:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ی است که در اثر تکرار معکاوس  تضادّ( باز دوتته شدن دیدة) و( دیده فراز کردنِ باز) ضمناً

 .پدید آمده است
 

‌:‌جناک‌مرک ‌-0-1-32-0

 «.، بسايط یاا در حکام بسايط و دیگاری مرکا  باشاد       آن است که یکی از دو رکن جنااس »

 ( 11: 3114 همایی،)

 .کند بابا افضل با آوردن جناس مرک  به نوعی حروفی را تکرار می

 شادی‌چو‌درآيدت‌تعو‌ديعن‌آر‌بدسع ‌‌‌

 

 شادی‌مکن‌ای‌خواجه‌که‌دينعار‌بدسع ‌‌ 

 (3161‌:11فضل،‌باباا)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ي ‌سو‌پسرت‌نشسعته‌و‌يع ‌سعو،‌زن‌‌‌

‌عيسععی‌نتوانسعع ‌بععر‌افععلا ‌رسععيد‌‌‌

‌

‌اين‌جمله‌به‌هم‌گذار‌و‌بر‌ي ‌سعو،‌زن‌ 

‌تا‌داش ‌ز‌اسع اب‌جدعان‌يع ‌سعوزن‌‌‌‌

‌(366:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گععر‌بععر‌فلکععی‌بععه‌خععا ‌بععاز‌آرنععدت‌

‌الجمله‌حديث‌مطلق‌از‌من‌بشنو‌فی

‌

‌ی‌بعععه‌نيعععاز‌آرنعععدتور‌بعععر‌سعععرناز 

‌آزار‌مکعععععن‌تعععععا‌بنيازارنعععععدت‌‌

‌(92:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گععر‌طالعع ‌آنععی‌کععه‌ب ينععی‌تععو‌خععدای

‌تععا‌هسععتی‌تععو‌بععود‌سععر‌مععو‌بععر‌جععای

‌

‌از‌بدر‌خدا،‌خواجه‌زمعانی‌بعه‌خعود‌آی‌‌‌ 

‌حقععا‌کععه‌سععر‌مععو‌ن ععری‌ره‌بععه‌خععدای

‌(039:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .ه تکرار در مرز ميان جناس مرک  و ایهام دو یونه توانی استیا
 از‌غيععرت‌اگععر‌محععو‌کنععی‌غيععرت‌را‌‌

 
‌احسععن ‌زهععی‌عععار ‌صععاح ‌غيععرت 

 (91:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ميعععدان‌دراز‌و‌معععرد‌ميعععدانی‌نيسععع 

‌
‌دانعی‌نيسع ‌‌‌اين‌خلق‌جدان‌چنانکه‌معی‌ 

‌(96:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌:‌جناک‌ناقص‌-0-1-32-1

 (10 :3114، همایی) «.آن است که ارکان جناس در حروف یکی و در حرکت مختلف باشند»
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 .جناس ناقص هستند( بِدست و بَدست)در نمونه کلمات  

‌شادی‌چو‌درآيدت‌تعو‌ديعن‌آر‌بسدسع ‌‌‌

 

‌شادی‌مکن‌ای‌خواجه‌که‌دينار‌بَدس  

 (3161‌:11ضل،‌بابااف)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خواهی‌که‌در‌اين‌زمانعه‌فعردی‌گعردی‌‌‌

‌ايععن‌را‌بجعع ‌از‌خععدم ‌مععردم‌مطلعع ‌

‌

‌يععا‌در‌ره‌ديععن‌صععاح ‌دردی‌گععردی‌ 

‌مردی‌گَعردی‌چعو‌گدعرد‌معردی‌گعردی‌‌‌‌‌

‌(029:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ع شاعر و  در دو مصر« یردی»اند که به همراه تکرار کلمة  جناس ناقص( یِرد و یَرد)دو کلمه 

 .، آمده استس تام و ایهام دو یونه توانی استکه مرز بين جنا« مردی»کلمات 

 واجعع ‌بععه‌يقععين‌وجععود‌مطلععق‌باشععد‌

 

 ن ديعع ‌محقدععق‌ايععن‌محقَععق‌باشععد‌‌‌‌ 

 (321:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌:‌جناک‌لاحق‌‌-0-1-32-9

پس ایر دو حرف بعيدالمخرج  ل یا وسط مختلف باشندآن است دو رکن جناس در حرف اوّ»

 (13: 3131همایی، )« .باشند آن را جناس ًحق یویند

 گر‌خعود‌ز‌معی‌و‌مغانعه‌مسعتم‌هسعتم‌‌‌‌‌

 

 ور‌کععافر‌و‌رنععد‌و‌بعع ‌پرسععتم‌هسععتم‌ 

 (391:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .اند با اتتلاف ی  حرف تکرار شده( مستم و هستم ) دو کلمه 

 يعععد‌معععاييم‌معععاييم‌نعععه‌معععاييم‌نما‌

 

 پععر‌غلغلععه‌و‌ميععان‌تدععی‌چععون‌نععاييم‌ 

 (394:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

را  «مایيم»است و لذا چند بار کلمه  در این بيت شاعر به نوعی آیاهانه به دنبال تکرار کلمه

 .سازد جناس ًحای برقرار می( مایيم و نایيم)کند و سرانجام با ی  تشبيه ميان  تکرار می

 .اند جناس ًحق( قفس نفس و) دو بيت زیر دو کلمه در

 آن‌دم‌کععه‌بگيععرد‌نفععی‌انععدر‌قفسععم‌‌

 

 يا‌رب‌تعو‌در‌آن‌نفعی‌بعه‌فريعاد‌رسعم‌‌‌‌‌ 

 (312:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌دنيععا‌قفسععی‌و‌مععا‌در‌آن‌يعع ‌نفسععی‌‌

‌

‌تععا‌چنععد‌تععوان‌زد‌نفععی‌انععدر‌قفسععی‌ 

‌(021:‌نهما)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

( قفاس )زیرکانه با ایهام همراه شده است به این معنی که ( نفس و قفس)توضيح اینکه جناس 

توان  بعد از کلماه نفاس علامات ویریاول      است بنابراین می زندانو  سينهبه دو معنی استعاره از 

( نزنادا )یيرد یویاا در قفاس    زمانی که نفس من می -3 :ل را چنين معنی کردیذاشت و مصرع اوّ

یيارد   زمانی که نفس من می -1 . یيرد شود و می ام تنگ می زمانی که نفس من در سينه -1  .هستم

 هستم( زندان دنيا)در قفس 

 (برناد  نفسای را  کاه فارو مای    = دم ) -3نيزچنين است به دو معنای  ( دم)علاوه بر این کلمه 

مصرع دوم ایهام باه دو معنای    در« در آن نفس»ل و در مصرع اوّ «آن دم»و اتفاقا ( لح ه= دم ) -1

 .در آن نفس -1در آن لح ه   -3 :است

 

‌:‌جناک‌زايد‌‌-0-1-32-1

هایی در آغاز یا وساط یاا    یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری واا یا واا»آن است که 

 ( 41: 3131، شميسا)« .آتر اضافه دارد که سه یونه است

 (مال  و ممال )کلمات : شود فته میهم یزايد‌در‌اول‌که‌جناک‌مطر ‌‌-0-1-32-1-3

‌ای‌ذات‌تععو‌بععر‌کععل‌ممالعع ‌مالعع ‌‌‌

‌‌‌‌

‌وی‌راهععروان‌کععوی‌عشععق ‌سععال ‌‌‌‌

‌(3161‌:311باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فاقااً تکارار   که اتّ( جان و جهان) کلمات :هم یویند زايد‌در‌وسط‌که‌م يد‌-0-1-32-1-0

 .هم شده است

 ای‌جععان‌تععو‌در‌بنععد‌ز‌پيونععد‌جدععان‌‌

 

 بععردار‌ز‌بععال‌جععان‌خععود‌بنععد‌جدععان‌‌ 

 (311:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای‌در‌تو‌فتعاده‌ععالمی‌در‌شعر‌و‌شعور‌‌‌‌

‌تو‌با‌همه‌در‌حديث‌و‌گعوش‌همعه‌کعر‌‌‌

‌

‌فععار ‌شععده‌غنععی‌و‌مععردم‌همععه‌عععور‌ 

‌تو‌با‌همه‌در‌حضور‌و‌چشم‌همعه‌کعور‌‌

‌(324:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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، داد و کلمات بند و بنده)کلمات : است هم یفته شده زاید در آتر که مزیّل -‌0-1-32-1-1

 : در ابيات زیر( داده

 جان‌بنده‌بنعد‌اسع ‌چعو‌برگيعری‌بنعد‌‌‌‌‌

 

 بنعععده‌ن عععود‌بعععود‌خداونعععد‌جدعععان‌ 

 (311:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بععا‌داده‌قناععع ‌کععن‌و‌بععا‌داد‌بعع ی‌‌‌

‌

‌در‌بنعععد‌تکلعععف‌مشعععو‌آزاد‌بععع ی‌‌ 

‌(341:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ة مااد ، های کلمات را در مصادیق جنااس تاط بارداریم    ایر ناطه:‌جناک‌خط‌-0-1-32-6

 .اصلی تکرار است

یاذاری مختلاف    ر تلفا  و ناطاه  آن است که ارکان جناس در کتابات یکای و د  »جناس تط 

 (13: 3131همایی، . )«باشند

 مخعور‌‌از‌نان‌فلع ‌قعرو‌جعوی‌بعيش‌‌‌‌

 

‌انگش ‌عسل‌مخواه‌و‌صد‌نعيش‌مخعور‌‌ 

 (3161‌:321باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :جناس تط همراه با جناس ناقص  -0-1-32-6-3

 آن‌مععرد‌نَععيَم‌کعع ‌اجلععم‌بععيم‌بععود‌‌‌‌‌

 

 آن‌نععيم‌مععرا‌بدتععر‌از‌ايععن‌نععيم‌بععود‌‌‌ 

 (11:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آن است که در ن م یاا  »در تعریف اشتااق آمده : شبه اشتااقجناس اشتااق و  ‌-0-1-32-1

 (34: 3111اسفندیار پور، )« .نثر کلماتی متفاوت و متشابه بياورند که هم ریشه باشند

 ای‌ذات‌تو‌بر‌کل‌ممالع ‌مالع ‌‌

 

‌وی‌راهروان‌کوی‌عشق ‌سعال ‌ 

 (3161‌:313باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .اشتااق دارند ،هستند «مل »یشه که از ر« مال  و ممال »کلمات 

 هععم‌نفععی‌حقيقتععی‌و‌هععم‌عععين‌وجععود

 

 هم‌شاهدی‌و‌هم‌شدودی‌و‌هعم‌مشعدود‌‌ 

 (64:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

باا    ولای در تلفّا   ،ایراد کلماتی است که از ی  ماده نيساتند »: و در تعریف شبه اشتااق آمده

 (31: 3133العلما،  شمس)« .شود هم اشتااق در آن مییکدیگر مشابهت دارند به طوری که تو
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 .شبه اشتااق هستند «تس و تسيس»کلمات 
 چرخ‌خی‌خی،‌خسيی‌خی‌پعرور‌خعی‌‌

 
‌هر‌گع ‌تعو‌نگشعتی‌بعه‌معراد‌دل‌کعی‌‌‌‌‌‌ 

 (3161‌:302باباافضل،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :که از ی  ریشه نيستند در بيت زیر «حال و حل»و یا مشابهت کلمات 

 تا‌حعل‌نشعوی‌بعه‌حعل‌مشعکل‌نرسعی‌‌‌‌‌‌  حاب‌س ‌از‌نادره‌هاس حال‌س ‌اص

 (023:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تواهد  رسد شاعر هدفش مبهم است هم می یاهی به ن ر می: تکرار به یونه تضادّ‌-0-1-33

ف اضافه ویاروی قرار دادن دو حرر لذا با ،تواهد را در سخن تود بياورد و هم نمی تکرار و تضادّ

 .کند رسد و علاوه بر این نوعی ویهیی سبکی هم ایجاد می به هر دو هدف تود می« بی»و  «به»

 گيععرم‌کععه‌گنععه‌کععنم‌بععه‌انععدازه‌عمععر‌

 

 انعدازه‌اسع ‌‌‌غم‌نيس ‌که‌رحم ‌تو‌بی 

 (009:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 تاودبينی و » در دو معنای متضاادّ  را « تاود »های عرفاانی کلماة    ه به اندیشهیاه شاعر با توجّ

 .کند تکرار می «شناسیتود

 از‌خودبينی‌اسع ‌کع ‌خعدا‌دور‌شعوی‌‌‌‌

 

 ن ديعع ‌خععود‌آی‌و‌از‌خععدا‌دور‌مشععو‌ 

 (361:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .است یاه تکرار در آميزش عکس و تضادّ

‌پععروردن‌تععن‌مععلال‌جععان‌اسعع ‌از‌آن‌

 

 در‌کاسععتن‌تععن‌اسعع ‌افعع ودن‌جععان‌‌ 

 (319:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آن‌کی‌که‌بيافع ‌دولتعی‌يافع ‌عظعيم‌‌‌‌

‌

‌وآن‌کی‌که‌نياف ‌دا ‌ناياف ‌بی‌اسع ‌ 

‌(11:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  :تکرار جمله یا ترکي  هم معنی -0-1-30

‌هرچند‌که‌جرم‌معا‌ز‌حعد‌بيعرون‌اسع ‌‌‌‌

 

‌زه‌اسع ‌انعدا‌‌غم‌نيس ‌که‌رحم ‌تو‌بی 

 (000:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نععه‌عقععل‌بععه‌کنععه‌لايعع ال‌تععو‌رسععد‌‌

‌

‌نععه‌فکععر‌بععه‌کنععه‌لايعع ال‌تععو‌رسععد‌‌‌ 

‌(320:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌گعععر‌زانکعععه‌هععع ار‌بنعععده‌آزاد‌کنعععی

‌ور‌زانکععه‌هعع ار‌شعع ‌درآيععی‌بععه‌نمععاز

‌

‌ور‌زانکععه‌هعع ار‌مسععجد‌آبععاد‌کنععی‌‌‌ 

‌خععاطری‌شععاد‌کنععی‌‌آنعع ‌ندهععد‌کععه‌

‌(031:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :کيد بر تداوم و استمرار عملأتداوم بخشيدن به فعل یا حالتی و ت -0-1-31

 آن‌کی‌که‌تو‌را‌فکند‌انعدر‌تع ‌و‌پعو‌‌‌

 

 او‌دانعععععد‌او‌دانعععععد‌او‌دانعععععد‌او‌ 

 (312:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

باباافضل چناد ربااعی    مثلاً .شود مید های جدید و متعدّ ث ایجاد مدتلتکرار باع‌‌-0-1-39

 .آورد و مطل  جدیدی می کند شروع می «افسوس» ةرا با کلم

 افسععوک‌کععه‌نععان‌پختععه‌خامععان‌دارنععد

 ارزيدنععد‌آنععان‌کععه‌بععه‌بنععدگی‌نمععی‌‌

 

 اسعععع اب‌تمععععام‌ناتمامععععان‌دارنععععد 

 امعععروز‌کنيععع ان‌و‌غلامعععان‌دارنعععد‌‌

 (69:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گعذرد‌‌افسوک‌که‌که‌عمر‌پر‌هوک‌معی‌

‌گععذرد‌بععر‌بيدععده‌دم‌بععه‌دم‌زمععان‌مععی‌

‌

‌گعذرد‌‌با‌ني ‌و‌بد‌و‌ناکی‌و‌کعی‌معی‌‌ 

‌گععذرد‌ضععايو‌ضععايو‌نفععی‌نفععی‌مععی‌

‌(‌69:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وع کرده و چند موضوع فس شرالنّ تطاب ةیعنی با آرای« افضل»باباافضل چند رباعی را با کلمة 

 .کند را با نگاهی روان شناسانه به مخاط  الاا می

 ای‌کعه‌يعاران‌رفتنعد‌‌‌‌افضل‌چعه‌نشسعته‌‌

  

 مانععدی‌تععو‌پيععاده‌و‌سععواران‌رفتنععد‌‌‌ 

 (69:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌افضل‌گله‌گو‌نشعد‌نکعو‌شعد‌کعه‌نشعد‌‌‌‌‌

‌

‌ل ‌بيدده‌گو‌نشعد‌نکعو‌شعد‌کعه‌نشعد‌‌‌‌‌ 

‌(61:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تاوان   مای ... و 303و  300و 13 و  11و  14زیادی از جمله صفحات  رباعيّاتاین مورد را در 

 .دید

‌

‌
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‌گيری‌نتيجه

ط باشند تواهند توانست از ابزارهای هنری بهتر شاعران هر چادر بر زبان و اندیشه تود مسلّ

های  ند تواهند توانست افکار و دیدیاهزارها بيشتر بهره ببراستفاده کنند و هر اندازه بتوانند از این اب

 .تر بيان کنندرثّؤتر و م تود را روشن

تاود باه    رباعيّاتباباافضل توانسته هنرمندانه صنایع بلاغی به ویهه صنایع لف ی را در سراسر 

ت بااًتری  ع و لذّ، تنوّنا و مفهوم شعری تود را با تأکيد، وضوحنمایش بگذارد و از این طریق مع

حااد و  ، اتّاستفاده از ابزار تکرار و کارکردهای زیباشاناتتی آن وی توانسته با . به مخاط  ارایه دهد

 .های عرفانی و فلسفی تود ایجاد کند و مفاهيم شعری و افکار و اندیشه انسجامی ميان موسيای

و درنگ و باری  بينی های زبانی  تسلّط کامل باباافضل به ادبيات به ویهه بلاغت ادبی و ماوله

ها با معنی، باعث شاده، موسايای درونای و     وی در پيوند و اشتراا حروف و کلمات و آميزش آن

 .بيرونی و زیبایی معنوی را در کنار احساسات عارفانه و عاشاانه برجسته سازد

ادل و ها و تخيلّات ادبی با دقتّ و صاراحت و تعا   باباافضل انواع تکرار را همراه با دیگر آرایه

تناس  لف  و معنی چنان آميزش داده که هم کلام ظاهری او یوش نواز شده و هم معنی کالام باه   

در نهایت باید یفت که انواع تکرارها جزء ذات و جوهره رباعيّات باباافضل قارار  . دل نشسته است

بااقی   ها دیگر از شعر چيازی  ها نيست، چرا که با حذف آن یرفته که به هيچ وجه امکان حذف آن

توان نتيجه یرفت که باباافضل با آوردن آرایه تکرار و انواع آن در وانفسای  به هر روی می. ماند نمی

هاای   ، نخست اینکه  اندیشهانجام دهد زمانه و مخالفت های شدید با فلسفه و فلاسفه، دو کار مهمّ

بياان کارد و از تنگناای     ، عرفانی و فلسفی تود را با شگرد تکرار و با زبانی ساده و روشناتلاقی

دوم . یردیاد  ه تاص و عام و از سرآمدان رباعی سارایان زبان و زمان رهانيد که تود موج  توجّ

 .اینکه تبحّر تود را در بلاغت و ادبيات با بيانی شيرین و دلپسندآشکار و ماندیار کرد
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